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چند بار ازدواج کردی؟

. با همسر اولم مشکلی نداشتم و حتی عاشق او بودم.  دو بار
حاصل ازدواج مان دو دختر بود که هر دو ازدواج کرده بودند. 
شش سال قبل یکی از دوستانم زیر پایم نشست که بهتر 
است همسر دوم بگیرم تا پسردار شوم. من هم قبول کردم. 
همسر دومم از آشناهای او بود و ما را با هم آشنا کرد و بدون 
این که همسر اولم بداند با او ازدواج کردم و صاحب پسری شدم 
که اکنون پنج ساله است. چند ماه بعد از ازدواجم، همسر اول 
و دخترانم متوجه ازدواج دومم شدند. چون کار از کار گذشته 

بود، مخالفتی نکردند. 
سابقه داری ؟

نه. اولین بار است دستگیر می شوم. 
معتادی ؟

 بله. پدرم معتاد بود و همین باع� شد که من از 18 سالگی 
معتاد شوم. از تریاک، هروئین و گل گرفته تا شیشه را مصرف 
کردم. چند بار ترک کردم اما دوباره مصرف مواد را شروع کردم. 

 دلیل اختلافت با مقتول چه بود ؟

 اوایــل اختلاف آنچنانی نداشتیم و حتی آمــدن پسرمان به 
زندگی مان شادی بیشتری داده بود اما از دو سال قبل اخلاق 
و رفتارش بد شد و سر ناسازگاری گذاشت. حتی قهر کرد. بچه 
را برداشت و نزد خانواده اش رفت. او 18 سال از من کوچک تر 
بود. انگار موقع ازدواج این موضوع را نمی دانست و حالا همین 
شده بود سوهان روحــش. هر از گاهی بچه را مــی آورد تا من 
ملاقات کنم. بعد از چند ماه هم به دادگــاه خانواده رفت و 
مهریه 110 سکه ای اش را به اجرا گذاشت. علاوه بر آن پ�و ام را 
بابت بخشی از مهریه اش برداشت. قاضی دادگــاه با بررسی 
وضعیت زندگی ام رای داد که هر هشت ماه در میان یک سکه 

بابت بقیه مهریه به همسر دومم بپردازم. 
 بعد چه شد ؟

دامنه این اختلاف ها ادامه داشت و او دیگر نمی خواست با 
خ داد.  من زندگی کند. قتل او یکدفعه ای و از روی عصبانیتم ر
یک شب قبل از قتل، او با پسرم به خانه ام آمد. خوابیده بودم. 

آن قدر در زد تا در را باز کردم. خواستم برود و فقط بچه را نزدم 
بگذارد که قبول نکرد و به اجبار پا به خانه ام گذاشت. او و پسرم 

شب را در خانه ام ماندند. دوباره با هم درگیر شدیم.
 چر ا؟

چون می خواست حرف خودش باشد؛ به حرف هایم توجهی 
نمی کرد و انگار ما با علاقه زندگی مشترک را شروع نکرده بودیم. 
دلم برای سرنوشت بچه ام می سوخت که در میان دو راهی 
رفتارهای ما مانده بود. او هم نمی توانست این شرایط را تحمل 
کند و مدام می گفت بابا چرا من را به خانه مان نمی آوری و گریه 
می کرد. به پسرم قول دادم مشکلات را حل کنم تا همیشه 

پیشم بماند اما اختلاف هایم با همسرم تمام نمی شد. 
چرا قتل ؟

آن روز از خواب بیدار شدم، می خواستم بروم برای صبحانه نان 
بخرم که بنای ناسازگاری اش دوباره شروع شد. مدام می گفت 
نان تازه نمی خورد و من هم حق ندارم نان تازه بخرم و بخورم. 
مدام می گفت برو از یخچال شیرینی بردار و به جای نان تازه 
. شروع کرد به بگو مگو کردن با من. این دعوا ها ادامه پیدا  بخور
کرد که عصبانی شد و همه چیز را به هم ریخت. عصبانی شدم و 
نمی توانستم کوتاه بیایم. انگار خون به مغزم نمی رسید. قاطی 

کرده بودم و اعصاب و روانم به هم ریخته بود. فقط می خواستم 
خشمم را بر سر او هــوار کنم و جانش را بگیرم. همسرم در 
آشپزخانه بود که دسته هاونگ را برداشته و ضربه ای به سرش 
زدم. سرش شکست و خون آمد. ترسیده بود و با همان حال 
زخمی از دستم فرار کرد و سمت سرویس بهداشتی رفت. انگار 
به هیچ  چیز جز کشتن او در آن لحظه فکر نمی کردم. دنبالش 

رفتم اما یادم نمی آید با دستانم خفه اش کردم یا با روسری.
پسرت شاهد قتل بود ؟

 بله. او صحنه به صحنه این درگیری و نحوه قتل مادرش را دید. 
شوکه شده و نمی توانست حرفی بزند.

بعد از قتل کجا رفتی ؟

 وقتی به خودم آمدم، تازه فهمیدم چه کردم و او مرده. دسته 
هاونگ را در چاه سرویس بهداشتی انداختم. پسرم جی� می زد. 
همسایه ها با صدای فریادش وارد خانه ام شدند و او را دیدند. 
آرامش که کردند، فهمیدند ماجرا از چه قرار است. لباس هایم 
خون آلود بود. قدرت فرار نداشتم و همانجا ماندم. همسایه ها 

به پلیس زنگ زده و ماموران آمدند و من بازداشت شدم. 
حرف آخر ؟ 

 از قتل همسر دومم ناراحت و پشیمان نیستم. اگر اعدامم 
کنید، باکی ندارم اما دلم برای پسرم می سوزد. نگرانم بعد از 
من، سرنوشت درستی نداشته باشد و بدبخت شود. شنیدم 
مادر همسرم چند روز پیش سک�ه کرده و فوت شده و پدر 
مقتول هم در غم مرگ همسر و دخترش رمقی برایش نمانده 
و در بیمارستان تحت نظر است. دلم فقط برای پسرم تنگ 

شده  است. 

از ا�دام نمی �رسم
ن�ران سرنو�ت ��رم ه�تم 

‌و‌فرود‌داشته‌که‌باع�‌شده‌دست‌به‌قتل‌ ‌فراز ‌زندگی‌اش‌آن‌قدر ‌بهرام،‌مویی‌سفید‌کرده‌و‌‌۶2ساله‌است.‌در
معصومه ملکی

تپش

‌چهره‌اش‌نیست‌و‌ ‌پشیمانی‌در ‌پ�شانی‌اش‌حک‌شده‌است.‌ابراز ‌قاتل‌شدن‌بر ‌دوم‌خود‌بزند.‌مهر همسر

‌پن�‌ساله‌اش‌کجاست‌؟‌نگران‌ ‌‌زبان‌می‌آورد،‌این‌است‌که‌پسر آن‌را‌به‌زبان‌نمی‌آورد.‌تنها‌جمله‌ای‌که‌بارها‌‌بر

‌ماجرای‌قتلی‌که‌مرتک�‌شده‌و‌حا�‌سرنوشتی‌ ‌روی‌او‌نشستیم‌و‌از حال‌و‌آینده‌اوست.‌این‌هفته‌رو‌در

‌داده‌است،‌پرسیدیم. نامعلوم‌را‌پ�ش‌روی‌او‌قرار

‌زنــــدان‌روزهــــا‌را‌بــــرای‌سرنوشــــتی‌نامعلــــوم‌ اســــماعیل‌ایــــن‌ایــــام‌در
‌انتظــــارش‌اســــت.‌ می‌شــــمارد‌و‌نمی‌دانــــد‌چــــه‌سرنوشــــتی‌در
‌دومــــش‌پــــای‌ســــفره‌عقــــد‌نشســــت،‌ ‌همســــر روزی‌کــــه‌کنــــار
اســــت؛‌ شــــوم‌ عروســــی‌ ایــــن‌ سرنوشــــت‌ پایــــان‌ نمی‌دانســــت‌
‌ایــــن‌روزهــــا‌وقتــــی‌ .‌در سرنوشــــتی‌بــــه‌رنــــگ‌خــــون‌و‌ســــکان�‌پایانــــی،‌چوبــــه‌دار
‌ایــــن‌اتفاقــــات‌می‌بینــــد‌و‌بــــه‌همیــــن‌ بــــه‌گذشــــته‌نــــگاه‌می‌کنــــد،‌مقتــــول‌را‌مقصــــر
‌و‌ســــامان‌گرفته‌انــــد‌امــــا‌پســــرش‌ علــــت‌عــــذاب‌وجــــدان‌نــــدارد.‌دو‌دختــــرش‌ســــر
،‌سرنوشــــت‌تلخــــی‌پ�ــــش‌رو‌دارد‌و‌نگــــران‌اوســــت.‌تنهــــا‌امیــــدش‌ ‌و‌پــــدر بی‌مــــادر

‌پســــرش‌اســــت. ‌کنــــار ــــودن‌در ــــرای‌زندگــــی،‌ب ب

گفت و گو با مرد میانسال که همسر دومش را خفه کرد
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خا�ره‌جنایی

چند سال قبل، وقتی خبر کشف جسد داخــل خودرویی به ما اعــلام شد، 
بلافاصله همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدیم. جسد را رهگذری 
ــود. راننده پشت فرمان خــودرو به قتل  پیدا کــرده و به پلیس خبر داده بـ
ثــار خــراش و درگیری روی بدنش دیــده می شد. قتل صبح و  رسیده بود و آ
ــود اما کسی متوجه قاتل یا قاتلان  خ داده ب در ساعات شلوغی و با چاقو ر

نشده بود.
ضربات متعدد چاقو احتمال کینه و خصومت شخصی را نشان می داد. در 
بازرسی از خودرو، ساعت مچی مردانه ای پیدا کردیم که بند آن پاره شده بود. 
ساعت متعلق به مقتول نبود، چرا که روی دست چ� مقتول ساعتی دیده 
می شد که به نظر می رسید به تازگی خریداری شده باشد. کارتن ساعت مچی 
و فاک�ور آن را داخل خودرو پیدا کردیم که طبق تاریخ روی فاک�ور یک هفته 
قبل خریداری شده و ظاهرا هدیه تولد مقتول بود. با این حساب، این احتمال 
ح شد  که ساعت متعلق به قاتل است و در درگیری، از دست قاتل پاره  مطر

شده است.
هویت مقتول از روی مــدارک داخــل جیب پسر 25 ساله به دست آمــد. با 
استعلام هویت مقتول، متوجه شدیم او در نزدیکی خــانــه اش بــه قتل 
رسیده است. با توجه به این موضوع که چیزی از خودرو یا وسایل مقتول به 

سرقت نرفته بود، انگیزه قتل به خاطر سرقت رنگ  باخت.
راهی خانه شایان شدیم، خانواده اش بعد از این که خبر قتل پسرشان را 
شنیدند، شوکه شدند. مادرش می گفت چند روز دیگر مراسم نامزدی شایان 
بوده و تدارکات مراسم او را می دیدند. تحقیقات از خانواده و نامزد شایان ما را 

به سرنخی نرساند. او هیچ اختلافی با نامزد و خانواده اش نداشت.
در حالی کــه تصور می کردیم در ایــن شاخه از تحقیقات نیز بــه بن بست 

رسیده ایم، برادر شایان سرنخ خوبی را در اختیارمان قرار داد. او به ما گفت: 
»شایان چند ماه قبل با دختری به نام مریم آشنا شد، هر روز که می گذشت 
علاقه شایان به مریم بیشتر می شد. آنها از اول قرار بود باهم ازدواج کنند اما 
مدتی قبل مریم بدون آن که حرفی زده باشد، نامزد کرد. نامزدی او ضربه روحی 
بزرگی برای شایان بود. برادرم نمی توانست عشق مریم را فراموش کند و حال 
خوبی نداشت. به همین دلیل مادرم تصمیم گرفت شایان با شخص دیگری 

نامزد کند تا عشق سابقش را از یاد ببرد.«
احتمال داشت نامزد سابق شایان در این جنایت دست داشته باشد و با 
گاهی احضار کردیم. دختر جوان زمانی که مقابلم  همین احتمال مریم را به آ
نشست، گفت:» چند ماه قبل با شایان آشنا شدم، آشنایی ما باع� شد یک 
رابطه عمیق بین من و شایان شکل گیرد و هر روز هم این علاقه بیشتر شود. 
از اول قرارمان ازدواج بود اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم شایان فردی 
نیست که به درد زندگی مشترک با من بخورد و به او گفتم تصمیمم عوض 
شده. ولی او نمی خواست باور کند. مدتی بعد هم خبر نامزدی ام را به او دادم 
ح  اما بازهم او باور نکرد و فکر می کرد من برای رهایی از او چنین دروغی را مطر
کرده ام. بعد از مدتی برادرم و نامزدم از مزاحمت های شایان با خبر شدند. 
آخرین باری که از شایان با خبر شدم چند روز قبل بود اما دیگر از او خبری ندارم.«

مریم واقعیت را می گفت اما ممکن بود برادر و نامزدش در این ماجرا دست 
داشته باشند. به همین دلیل ساعتی را که در خودرو پیدا کرده بودیم، به 
او نشان دادیم. مریم به محض دیدن ساعت گفت: »این ساعت کوروش 
است، نامزدم را می گویم. مطم�نم برای خودش است. نگاه کنید پشت آن 
حرف اول اسمم را نوشته. من چند ماه قبل برایش این ساعت را خریدم، 

همان اوایل نامزدیمان.«

دیگر شک نداشتیم نامزد مریم در این جنایت نقش داشته باشد و دستور 
بازداشت او از سوی بازپرس پرونده صــادر شد و ما کــوروش را بازداشت 
کردیم. کوروش وقتی روی صندلی کنار نامزدش نشست، با چشم هایی پر 
از پشیمانی و شرم به او نگاه کرد و راز جنایت را برملا کرد: »مریم تلفن های 
مشکوکی داشــت و همین مساله باع� شده بود به او شک کنم. بعد از 
مدتی از بــرادر مریم در رابطه با تماس ها پرسیدم و او گفت شایان، نامزد 
ســابــق مــریــم دســـت بـــردار نیست و مـــدام بــا او تــمــاس مــی گــیــرد و برایش 

ایجاد مزاحمت می کند.«
پسر جوان ادامه داد: »از این موضوع خیلی ناراحت و عصبانی شدم، ابتدا به 
شایان پیام دادم دیگر مزاحم نامزدم نشود اما بی فایده بود. از دست کارهای 
شایان خسته شده بودم و یک روز سراغ برادر مریم رفتم و به او گفتم می خواهم 
شایان را از سر راه بردارم و برای این کار نیاز به کمک دارم. برادر مریم هم که دل 
خوشی از شایان نداشت، با من همراه شد. آن روز صبح در مسیر کارش کمین 
کردیم، طبق اطلاعاتی که از مریم به دست آورده بودیم، شایان هر روز حدود 
ساعت 9 صبح به محل کارش می رفت. نیم ساعتی در آنجا منتظر ماندیم تا 
این که سر و کله اش پیدا شد. به محض دیدن خودرویش، مسعود با اشاره 
دست از او خواست نگه دارد. شایان بی خبر از نقشه ای که ما در سر داشتیم 
توقف کرد. من روی صندلی عقب ماشین او نشستم و مسعود جلو. اول 
شروع کردم به صحبت کردن. ولی حرف های ما اصلا برای شایان مهم نبود. 
هر چه ما بیشتر می گفتیم او بدتر برخورد می کرد. آنقدر عصبانی شده بودم 
که با چاقو به او حمله کردم. کینه ای که از او به دل داشتم، باع� شده بود 
ضربات را محکم بزنم. آن زمان که این کار را انجام دادم متوجه نبودم دست 
به چه کاری می زنم اما وقتی خودرو را ترک کردم، عذاب وجدان سراغمان آمد و 
لحظه ای نتوانستیم موضوع را فراموش کنیم. شایان خیلی برای نامزدم ایجاد 

مزاحمت می کرد اما قتل او اشتباه خیلی بزرگی بود که جای جبران نداشت. 
با اعتراف کــوروش، بــرادر مریم نیز بــازداشــت شد و به همدستی با نامزد 
خواهرش اعتراف کرد. دو متهم جوان به بازسازی صحنه قتل پرداختند و 

روانه زندان شدند. 

رازگشایی از قتل پسر 
جوان که قربانی عش� 
قدیمی اش شده بود 
�اهان  خاطره یکی از کارآ
�اهی  پلیس آ
تهران است. کشف 
ساعت م�ی قاتل در 
صحنه قتل، معمای 
این جنایت را فاش کرد

ساعت مچى در رازقتل

قضاوت، نیاز به شرافتی تام و تمام 

روزنامه نگار

علی رستگار

ــم درســـــــــــت و  ــ ــی ــمــ ــصــ ــ بـــــــــــرای ت
هرگونه  و  دارد  عــدالــت مــحــوری 
حرکت اشتباه روی لبه تی� داوری، 
ــی جـــــبـــــران نـــــاپـــــذیـــــر  ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ تـ
خـــواهـــدداشـــت. ســـریـــال کــوتــاه 
شو  شبکه  محصول  عالیجناب 
تایم هم اساس و محور روایتش را 
روی لغزش در قضاوت می گذارد و قصه پرکشش و مهیجی را 
به مخاطب عرضه می کند. جایی که مایکل دسیاتو به عنوان 
یک قاضی شریف و درستکار که همواره بر اجرای عدالت تاکید 
دارد، باید در مواجهه با قتلی ناخواسته که پسرش مرتکب 
شده، مهم ترین تصمیم زندگی اش را بگیرد. اگرچه مایکل 

باوجود سختی این وظیفه شناسی، ابتدا تصمیم می گیرد پسر 
نوجوانش را تسلیم عدالت کند و هیچ بنایی هم بر قانون گریزی 
نــدارد؛ اما وقتی می فهمد پدر مقتول، رئیس مافیای شهر 
است، تغییر مسیر می دهد تا خانواده اش را از شر خلافکاران 
حفظ کند. هرچند با عقبه مافیایی خانواده مقتول، این تصادف 
و قتل ناخواسته تا حدودی رنگ می بازد و خانواده قاضی را در 
قطب م�بت ماجرا نگه مـــی دارد. هرچند ایــن مساله حتی 
توجیهی برای قانون شکنی یک قاضی شریف ندارد و نمی توان 
با جمع بستن ایــن دو مــورد، به یک قتل هرچند تصادفی، 

تخفیف داد.
یکی از نکات جذاب در سریال عالیجناب، استفاده از برایان 
کرانستون، بازیگر نقش قاضی است که مخاطبان بیش از 
هر نقشی، او را با شخصیت قانون شکن والتر وایت یا همان 

هایزنبرگ در سریال بریکینگ بد به یاد می آورند. آن عقبه 
، در قانون گریزی اینجا هم به کــار می آید و  ذهنی تماشاگر
، بر چالش ها  حتی حضورش در کسوت یک قاضی درستکار
و تناقض مــاجــرا مــی افــزایــد. اینجا هــم م�ل بریکینگ بد، 
مسؤولیت پذیری پدرانه و محافظت از خانواده از اولویت های 
کاراک�ری است که کرانستون بازی می کند. هرچند باز هم به 
مسیر پرخطر و اشتباهی می رود که ترس و سختی اش متعلق 

به اوست و لذت و هیجانش برای ما مخاطبان. 

ی�ی �ا�ی عالیجناب�انون گر

سال:‌2020

نویسنده:‌پیتر موفات

کارگردان:‌ادوارد برگر
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برایان کرانستون

مایکل استولبرگ

هانتر دوهان

پسر نوجوان  خلا�ه‌قصه:‌

، تصادفی  یک قاضی درستکار

پــســر نـــوجـــوان یـــک رئــیــس 
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پرونده‌ویژه

با توجه به مصال� به کار 
رفته در ساختمان که 
ع بتون آرمه یکسره  از نو
بود، آوار متروپل از 
ع آوار پن کی� و  نو
ع  ک�ابی بود. در این نو
آوارها نجات بسیار 
سخت است و به ندرت 
کسی از زیر این آوارها 
نجات پیدا می کند، 
مگر این که در حین 
آوار افرادی از طبقات 
پرت شده و به جای 
دیگری افتاده باشند

تپش درباره ساختمان هاى ناایمن و بى توجهى به آنها گزارش مى دهد

بــه گفته رشــیــد پــورحــاجــت، دبــیــرکــانــون 
ــازان، بــحــران تهدید  ــوه سـ ــبـ ســـراســـری انـ
ساختمان های ناایمن همچنان سرجایش 
اســت و در خــود تــهــران، 200 ساختمان در 
حال ساخت شبیه متروپل وجود دارد که 
مشخص نیست چه زمانی روی سر مردم 
هــوار خواهد شــد. او از ایــن ماجرا گله  کرد 
 ، که در صنعت ساختمان و احــداث  کشور
هیچ چیزی سرجای خودش نیست. چرا راه 
بــرویــم. همین ساختمان علاءالدین  دور 
تهران هم انبار باروتی است که فقط منتظر 
جرقه یک کبریت اســت تا خیلی ها را م�ل 
متروپل در آتش خود بسوزاند. هفته پیش 
هم عکسی از ورزشگاه آزادی من�شر شد که 
نشان می داد بخشی از استادیوم به عنوان یک 
مکان بسیار قدیمی نشست  کرده است. در 
ج هم احتمال ریزش یک ساختمان در گود  کر
ج، باع� شد فرماندار دستور تخلیه  حصارک  کر
خانه های اطراف را صادر کند تا حادثه متروپل 
تــکــرار نــشــود. اقــدامــی  کــه از تــکــرار فاجعه ای 
مشابه متروپل و پلاسکو جلوگیری کرد، اما 
اصل ماجرا همچنان به قوت خود باقی است. 
هنوز ساختمان های ناایمن بسیاری در تهران 
و استان های دیگر وجــود دارد که هر لحظه 
ممکن اســت ضــامــن شــان کشیده شــود و 

دوباره از کشته، پشته بسازد. 

قربانی‌بی‌تدبیری‌و‌فساد
محمدباقر محمدی، معاون عملیات و نجات 
سازمان هلال احمر در باره حادثه متروپل به 
تپش گفت: »بعد از وقوع حادثه و گزارش آن 
به مرکز کنترل عملیات هلال احمر خوزستان، 
چند دقیقه بعد تیم های امــدادی آبــادان در 
محل حاضر شدند. با توجه به این که وسعت 
حادثه بسیار زیاد بود، درخواست کمک از مرکز 
استان شد و تیم های آنست (زنده یاب)، تیم 
جست وجو، نجات و آواربــــرداری از اهـــواز و 
شهرهای دیگر خوزستان به محل حادثه 
اعـــرام شــدنــد و شـــروع بــه عملیات کــردنــد. 
بازهم نیاز به تیم امدادی بود و این بار از برخی 
استان ها مانند ایلام، کرمان و بوشهر نیروی 

تخصصی آواربرداری اعزام شد.«
وی ادامه داد: »آواربرداری متروپل به خاطر 
نوع سازه و نحوه ریزش آن، کاری طاقت فرسا 
و زمان بر بود. تعدادی از مجروحان همان 
ســاعــات اول بــیــرون کشیده شــدنــد. دو 
قسمت ساختمان کاملا تخریب شده بود 
کــه در یــک قسمت آن، شــش فروشگاه 

ج از جمله کافی شاپ مری بود که مردم  فعال بر
آنــجــا حــضــور داشــتــنــد. تمرکز از روز اول روی 
همان قسمت مغازه ها و حضور مــردم بود و 
دوربین های مداربسته نشان می داد اک�ر افراد 
همان جا گرفتار شده اند. با توجه به مصالح 
به کار رفته در ساختمان که از نوع بتون آرمه 
یکسره بود، آوار متروپل از نوع آوار پن کیک 
و ک�ابی بــود. در ایــن نــوع آوارهــا نجات بسیار 
سخت است و به ندرت کسی از زیر این آوارها 
آوار  نجات پیدا می کند، مگر این که در حین 
افــرادی از طبقات پرت شده و به جای دیگری 

افتاده باشند.«

تلاش‌امدادگران‌برای‌یافتن‌پ�کرها
معاون عملیات و نجات سازمان هلال احمر 
خاطر نشان کرد: »افرادی که زیر آوار متروپل 
آنها بسیار  گرفتار شده بودند، دسترسی به 
ســخــت بــود و نــیــاز بــه خـــودروهـــای سنگین 
ــرداری داشتیم که کشتیرانی های  بــرای آواربـ
ــرای کــمــک به  ــ خــوزســتــان خـــودروهـــایـــی را ب

آواربـــــرداری اعـــزام کــردنــد. در مــتــروپــل انــواع 
جرثقیل های سنگین، بیل مکانیکی، پیکور و 
سایر تجهیزات سبک و سنگین وجود داشت. 
نیروهای آتش نشانی و هلال احمر یک لحظه 
کار آواربرداری و جست وجو را متوقف نکردند 
و هــرجــا احــتــمــال مــی دادیــم فـــردی آنجاست 
یـــا عــلائــمــی از جــســدی وجــــود دارد، تــمــرکــز 
جست وجو را آنجا بیشتر می کردیم و اجساد 
ج  را از میان خــروارهــا بتون، خــاک و آهــن خار
می کردیم و تحویل می دادیم. کار در متروپل 
ــا کـــار در پــلاســکــو و ســایــر ســاخــتــمــان هــای  ب
ریزش کرده متفاوت بود. در اینجا با حجمی 
از آوار سنگین روبه رو بودیم. البته تجهیزات 
فردی و سازمانی ما همچنان دچار مشکل و 
کمبود است و برای چنین حوادثی با این حجم 
از تخریب، تجهیزات مناسب فردی و تخصصی 
در اختیار نداریم و نیاز داریم که به تجهیزات 
روز دنیا دسترسی پیدا کنیم. دولت باید در 
ــن زمینه حتما بــه دســتــگــاه هــای امـــدادی  ای

کمک کند.« 

محمدی بــا گلایه از حضور بــی فــایــده برخی 
ــزود: »یــکــی از  از مــدیــران در محل حــادثــه افــ
مشکلات دیگر ما در متروپل آبادان، حضور 
مدیران ارشــد دستگاه ها بــود. این مدیران 
حضورشان در صحنه باع� می شود تا کار 
امداد دچار اختلال شود، چراکه باع� می شوند 
استان میزبان به جای تمرکز روی حادثه، درگیر 
تشریفات استقبال از ایــن مــدیــران شــود. 
حتما این موضوعات باید کنترل و رفع شود و 
مدیریت بحران در این حوزه، برای هماهنگی 
دستگاه های امدادی و تامین تجهیزات برای 
هلال احمر و آتش نشانی که خط مقدم این 

حادثه بودند، بهتر عمل کند.«
وی توجه به وضعیت روانی خانواده قربانیان 
و مفقودان در این حوادث را یکی از نکات مهم 
این عملیات دانست و افزود: »تیم های سحر 
هلال احمر و نیروهای امــدادی سعی کردند 
آرامش را در متروپل و اطراف آن ایجاد کنند، 
بــرخــی هــا سعی در تهییج خــانــواده هــا در آن 
محل داشتند اما نیروهای سحر هلال احمر 
با اقدامات روانشناسانه، آنها را آرام می کردند. 
برای بررسی صحبت های افرادی که در محوطه 
حاضر و اعــلام کــرده بودند که فرزندان شان 
ــا اعــضــای خـــانـــواده شـــان مــفــقــود هستند،  ی
کار جست وجو انجام و همه اجساد به آنها 
البته احتمال مــی دادیــم چند  تحویل شــد. 
جسد دیگر باقی بماند که به همین منظور 
تیم های ما همچنان در متروپل حضور دارند. 
نیروهای هلال احمر و آتش نشانی این روزها 
در متروپل تلاش کردند، زجر کشیدند و در 
گرمای طاقت فرسا به وظیفه شان عمل کردند 
تــا شرمنده خــانــواده فــوت شــدگــان نشده و 
ج کنیم. افرادی که زیر  اجساد را از زیر آوار خار
آوار متروپل مانده و خانواده هایی که نابود 
ــاوان  ت آنــهــا  شــدنــد، هیچ گناهی نداشتند. 
بی تدبیری، عدم نظارت، فساد و رانتی را  دادند 
که خودشان هیچ نقشی در آن نداشتند. باید 
نظارت ها بیشتر شود و با سختگیری، بر روی 
ساخت و سازهای اینچنینی نظارت شود. 
بــه خــودمــان بیاییم و بدانیم پلاسکوها و 
متروپل های اینچنینی، در سایه نبود نظارت 
درست، ممکن است دوباره به وجود بیایند. 
ــروژه  ــان، بـــرای پ ــودش چــراکــه بنا بــه گفته خ
متروپل باید صدها میلیارد هزینه شود و به 
علت سست بودن و ناپایداری، بدون هیچ 
حادثه ای مانند زلزله، فروبریزد. این است 
که به ما یادآوری می کند کنترل ها و نظارت ها 

باید بیشتر شود. 
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‌همان‌پاشنه‌ساب�‌خود‌می‌چرخد‌ ،‌بر ‌هم‌در ‌جدی‌گرفته‌شود‌اما‌ریزش‌متروپل‌نشان‌داد‌هنوز ‌زمان‌ساخت‌و‌ساز ‌بودند‌ب��‌ایمنی‌ساختمان‌ها‌در برخی‌کارشناسان‌امیدوار

‌هم‌ ‌خواهد‌شد‌تا‌باز ‌مردم‌هوار ،‌روی‌سر ‌کدام‌شهر ‌چه‌زمانی،‌کدام‌ساختمان‌لرزان‌در ‌هم‌باید‌دست‌و‌دل‌مان‌بلرزد‌که‌این‌بار ‌ساختمان‌ها‌به‌یک‌مو‌بند‌است.‌هنوز و‌بسیاری‌از

‌تهران‌(شما‌بخوانید‌نارنجک‌ ‌در ‌متروپل‌خارج‌می‌شد،‌نام‌‌129ساختمان‌پرخطر ‌آوار ‌زیر مصی�ت‌بکشیم.‌وقتی‌پ�کرهای‌رامین،‌شیرین،‌مریم،‌آرین‌و‌عرفان،‌یکی‌یکی‌داشت‌از

‌یادها‌برود. ‌تهران‌با‌گفتن‌این‌که‌فهرست‌ساختمان‌ها‌مرجعیت‌ندارد،‌�ورت‌مساله‌را‌پا�‌کرد‌تا‌ماجرای‌‌129بم�‌ساعتی‌هم‌مانند‌پلاسکو‌و‌متروپل‌از ‌شد‌اما‌شهردار بدون‌�امن)‌هم‌من�شر
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16اردیبهشت سال 1380 
ورزشگاه متقی ساری

یکی از قدیمی‌ترین فجایع در استادیوم متقی ساری و درجریان مسابقه 
خ داد. شدت ازدحام تماشاگران در  بین دو تیم پرسپولیس و شموشک ر
ورزشگاه به حدی بود که تعدادی از آنها برای تماشای بازی به بالای سقف 
سکوها رفتند. دقایقی پس از آغاز نیمه دوم، ناگهان سقف ورزشگاه که 
هزاران نفر روی آن نشسته بودند ریخت و سپس جایگاه‌های زیرین‌که 
استحکام کافی نداشت، فروریخت و هزاران تماشاچی زیر آوار ماندند. 
در این حادثه، دو نفر جان باختند، دو نفر قطع نخاع و بیش از 100نفر 

مصدوم شدند.

10تیر 1387
سعادت‌آباد تهران

10دقیقه صبح  8 و  ساعت 
ــران  ــه‌ویـ ــمـ ــیـ آپــــارتــــمــــان نـ
هفت‌طبقه خیابان فرهنگ 
ــاد  ــ ــادت‌آبـ ــ ــعـ ــ ــقـــه سـ ــطـ ــنـ مـ
نامرغوب  مصالح  به‌دلیل 
و ترک خوردگی‌های عمیق 
 در سطوح مختلف ناگهان

ــر از  ــ ــف ــ ــــخــــت و 17ن ــروری  فــ
کـــارگـــران اهـــل کوهدشت 
ــور  ــه‌گــ ــ لــــرســــتــــان زنــــــــده ب
ــه در  ــ ــادث ــ ــن ح ــ ــد. ایـ ــ ــدن ــ ش
ــــی اتــــفــــاق افــــتــــاد کــه  ــال  حــ
اهــالــی  خیابان فرهنگ، بــارهــا ایــن مــوضــوع را بــه‌مــســؤولان ذیربط 
ــد، امـــا مــتــاســفــانــه بـــه آن  ــودنـ ــزارش داده بـ ــ  ازجــمــلــه شـــهـــرداری‌ گـ

‌توجهی نشده بود. 

28بهمن 1400
رباط‌کریم تهران

ــب و در حـــالـــی‌کـــه ســـاکـــنـــان ســاخــتــمــان  ــیـــقـــه شـ  ســـاعـــت 20 و 10دقـ
سه طبقه‌ای در شهرک وحیدیه رباط‌کریم تهران مشغول جشن و پایکوبی 
بودند، ناگهان چهارستون ساختمان، شروع به لرزیدن‌کرد. زلزله نبود، 
ساختمان در حال ریزش بود و در یک چشم به هم زدن فرو ریخت. پس 
از اعلام حادثه، تیم امداد و نجات هلال‌احمر رباط‌کریم همراه سگ‌های 
زنده‌یاب به محل حادثه اعزام شدند. 9 نفر از زیر آوار نجات یافتند، اما 9 

نفر دیگر جان خود را از دست دادند. 

30 دی 1395
چهارراه استانبول تهران

یکی از سیاه‌ترین روزهایی‌که تهرانی‌ها تجربه‌کردند، 30 دی سال 95 بود 
که در آن ساختمان 17طبقه پلاسکو با قدمت 54ساله آتش‌گرفت. 1200 
واحد در پلاسکو وجود داشت که بر اساس آمارها 560 واحد در آن فعال 
بود. آتش‌نشانان تلاش می‌کردند آتش را خاموش‌کنند، اما ناگهان آتش 
ج شد و ساختمان ریزش کرد و بر اثر ریزش، شش شهروند  ازکنترل خار
همراه 16آتش‌نشان که مشغول مهارآتش بودند، زیر آوار جان سپردند. 

تعداد مصدومان 235نفر اعلام شد.

27بهمن 1400 
نسیم‌شهرکرج 

ج هم چیزی نمانده بود روز مرگباری را مشابه آنچه  اهالی نسیم شهرکر
مــردم تهران در ماجرای پلاسکو تجربه کردند، به چشم ببینند. شب 
حادثه، یک ساختمان پنج طبقه با 10واحد مسکونی در محله حصارک 
به‌طور کامل فرو ریخت. چند ساعت قبل از این حادثه، اهالی ساختمان 
متوجه ترک‌های عجیب و غریب در بدنه ساختمان شدند و موضوع را به 
آتش‌نشانی اطلاع دادند.  اگر سرعت عمل آتش‌نشانان در تخلیه ساکنان 

نبود، 30 نفر زیر آوار مانده بودند و فوت می‌شدند.

  2خرداد 1401 
   آبادان

ج دوقلوی متروپل در خیابان امیری آبادان  ریزش ساختمان 10طبقه بر
آن هم با 42کشته، رکورد کشته‌های ناشی از ساختمان‌های خطرناک را 
ج‌های متروپل، توسط هلدینگ حسین عبدالباقی-که  جابه‌جاکرد. بر
ج‌های مسکونی و اداری، انبوه‌سازی  یک شرکت خانوادگی ساخت بر
و شهرک‌سازی در آبادان است- ساخته شد و با این‌که درمورد ناایمن 
بودن آن هشدار داده شده بود، اما کسی به آن توجه نکرد و افراد زیادی 

از شهروندان معمولی و کسبه متروپل را به کام مرگ فرو برد.

پای دور زدن قانون و کم‌کاری و پول‌های بادآورده که وسط باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هر چه ساخته شود، دیر یا زود و با کوچک‌ترین تلنگر روی سر مردم و ساکنانش هوار می‌شود. درست مثل اتفاقی‌که 
، جان عده‌ای را خواهد گرفت. در این گزارش  برای متروپل آبادان افتاد و عده‌ای را به کام مرگ‌کشید. ماجرای متروپل، اولین حادثه ریزش ساختمان نیست و اگر ساختمان‌های پرخطر بهسازی و ایمن‌سازی نشود، باز هم آوار

به مرور مهم‌ترین حوادث مشابه متروپل در سال‌های‌گذشته می‌پردازیم که در آن عده‌ای فوت، مصدوم و حتی قطع نخاع شدند.

قربانیان بی‌تدبیری  حوادث مرگبار 
یزش ساختمان را   ر

مرور کردیم

رنا
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 نظارت بر روند استانداردهای ساختمانی به عهده چه نهادی 

تش‌نشانی، شهرداری، نظام مهندسی یا دستگاه قضا؟ است؟ آ

شهرداری‌ها، سازمان نظام‌مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی 
و تعدادی دیگر از ادارات و سازمان‌ها مسؤولیت دارند و موظف 
هستند بر سلامت ساختمان‌ها نظارت داشته‌باشند. صفر تا 
صد ساخت ساختمان به ویژه ساختمان‌هایی‌که زیربنای بالای 
هزار متر دارند، باید تحت نظارت مقررات مهندسی باشد. یعنی از 
زمانی‌که مهندسان و مشاوران نقشه را تهیه و محاسبه می‌کنند 
به چه شکل و با چه مصالحی ساخته شود تا انتهای کار باید قانون 
، نظارت بر  بر آنان نظارت داشته‌باشد. وظیفه یک مهندس ناظر
اقدامات مجری است‌که ببیند آیا ساختمان با رعایت مقررات 
 . ایمنی یا آیین‌نامه ملی ساختمان‌سازی احداث می‌شود یا خیر
اگر هم نقصی درکار مشاهده‌کرد، باید به نهاد بالادستی خود یعنی 
شهردارگزارش‌کند و شهردار هم موظف است تا زمان رفع نقیصه، 
مانع ساخت آن شود. بنابراین واضح است‌که دست‌اندرکاران 
ساختمان متروپل و دیگر ساختمان‌های تخریب شده، در روند 
نظارت یا اجرای تکالیف خود، با اهمال‌کاری و رتباطات ناسالم، 
مــوضــوع را رفــع و رجــوع‌کــرده‌انــد. اینجا قطعا شــهــرداری، نظام 
مهندسی، وزارت مسکن، مهندس ناظر و تمام افراد دخیل در 

این ماجرا مقصر هستند. 
 در ماجرای متروپل و پلاسکو دیدیم افــراد به جای پذیرفتن 

قصور خود، هرکدام سعی داشتند تقصیر را متوجه دیگری‌کنند. 

مثلا حمزه شکیب، سرپرست نظام مهندسی‌کشور درگزارشی 

ــدرت  ــه انــــــدازه‌ای ق ــورای شــهــر تــهــران‌گــفــت عــبــدالــبــاقــی ب ــ در ش

احمدرضا  یا  نظارت‌کند.  او  کــار  به  نمی‌توانست  داشت‌که‌کسی 

گفت نمی  ســرحــدی، عضو ســازمــان نظام مهندسی ساختمان 

‌توان صرفا شهرداری یا سازمان نظام مهندسی را مقصر دانست. 

این چه معنایی دارد؟

متوجه  را  تقصیر  حقوقی  یــا  حقیقی  شخصیت‌های  ایــن‌کــه 
دیگری‌کنند،کاملا طبیعی است؛ چون نمی‌خواهند مسؤولیت 
بپذیرند. خود سازمان نظام مهندسی احتمال دارد مقصر باشد. 
ایشان نمی‌تواند بگوید چون آقای عبدالباقی قدرت داشت، 
کسی نمی‌توانست روی‌کارش نظارت‌کند. همان زمان باید تذکر 
و اخطار می‌داد. البته شنیدم یکی دو تا از این سازمان‌ها در حد 

رفع تکلیف اخطار داده‌انــد اما کافی نیست. وقتی سازمانی‌که 
مسؤولیتی متوجه اوست، می‌بیند ممکن است فاجعه‌ای در 
خ دهد، باید مراتب را به تمام مراجع ذی‌صلاح  ارتباط با ساختمان ر
از جمله سازمان بازرسی‌کل‌کشور اعلام می‌کردکه چه کسانی 
مرتکب تخلف می‌شوند. باید باور داشته‌باشیم روابط آن‌چنانی 
و ناسالم، تاثیر زیادی در وقوع این فجایع دارد. ضمن این‌که خود 
شهرداری منطقه هم در این پروژه شریک بوده‌است. این خیلی 
بد است که دو شخصیت حقوقی وارد این مسائل شوند و جان 

و مال مردم را به خاطر منافع خود نادیده بگیرند.
 یعنی تامین منافع از جان مردم مهم‌تر است؟

بله متاسفانه. روابط ناسالم یعنی بسیاری از مسائل را با پول 
حل و فصل‌کنیم.

تــش‌نــشــان و شــش شهروند در قضیه پلاسکو و  آ ــرگ 16   م

زنده به‌گور شدن 17 کارگر در سعادت‌آباد برای این‌که عده‌ای در 

ساختمان‌سازی فقط به منافع خود فکر نکنند،کافی نبود؟

تا ارتباطات ناسالم رفع نشود، مشکل حل نخواهدشد. سوال 
این است‌که سازمان‌های نظارتی چرا با این قضیه بی‌تفاوت 
برخورد می‌کنند. سازمان نظام مهندسی، شهرداری و وزارت 
مسکن نقش دارند و قانون هم مشخص‌کرده‌است. به صرف 
، نمی‌توان از زیربار مسؤولیت شانه خالی‌کرد.کارشناسان  انکار
رسمی باید بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند چه کسی اهمال‌ 

و از خطا چشم‌پوشی‌کرده‌است.
 اصلا به فرض مقصران هم مشخص شوند، مگر محکوم شدن 

آنان تا الان نتیجه مثبتی هم داشته‌است؟ 

باید این اتفاق بیفتد. در قضیه متروپل افکار عمومی به شدت 
متاثر شد و این وظیفه دادگستری است که نقش مهم خود 

را ایفا کند.
 یعنی دستگاه قضا در خصوص مقابله با قانون‌شکنی این 

افراد کم‌کاری‌کرده‌است؟

محاکمه باید انجام شود به خصوص در این فاجعه که رئیس قوه 
قضاییه‌گفت گروه ویژه‌ای را برای بررسی این موضوع به منطقه 
اعــزام کرده‌است. مقامات قضایی منطقه بایدکمک‌کنند این 
قضیه جدی گرفته شود. هرکس به هر میزان که قصور دارد یا 
با ترک فعل خود این مصیبت را رقم زده‌اســت، باید مواخذه، 

محاکمه و مجازات شود. 
 مگر در قضیه پلاسکوکسانی مجازات شدندکه در متروپل 

این اتفاق بیفتد؟ یکی از مدیران ارشد دولت‌های مختلف چند روز 

پیش در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های ورزشی در مورد رسیدگی 

به ماجرای متروپل‌گفت نگران نباشید هیچ اتفاقی نمی‌افتد. آیا این 

جمله به این معنا نیست که متروپل هم مثل پلاسکو بدون هیچ 

نتیجه‌ای فراموش می‌شود؟

اصل این است که به این بحران رسیدگی شود و مردم هم انتظار 
دارند. یکی از وظایف قوه قضاییه‌ که در قانون اساسی هم به آن 
اشاره شده، حفظ حقوق مردم و اجرای عدالت است. اگر اتفاق 
نیفتد، اعتماد مردم به قوه قضاییه‌ سلب می‌شود. باید به شدت 

با هر مقامی‌که قصورکرده‌است، برخورد شود. الان می‌گویند 
آقای عبدالباقی مسؤول بوده و بعد هم خبرش آمد که فوت 
شده‌است. پس یعنی هیچ به هیچ و صورت مساله را پاک‌کنیم؟ 
از مسؤولیت به عنوان ســازنــده یا سرمایه‌گذار  ، بخشی  خیر
یا مالک متوجه آقــای عبدالباقی بــوده، باید دیــد قصور بقیه 

سازمان‌ها تا چه است؟
ع فکر نمی‌کنند.   مشکل همین است که عده‌ای به این موضو

هنوز در بحبوحه اخبار متروپل بودیم‌که فهرست 129 ساختمان 

پرخطر منتشر شد. شهردار تهران هم در واکنش به آن‌گفت این 

فهرست مرجعیت ندارد و موجب التهاب می‌شود. حتی عکسی 

از بخشی از ورزشگاه آزادی منتشر شدکه نشان می‌داد بخشی از 

آن نشست‌کرده‌است. این واکنش شهرداری قابل قبول است؟

شاید ایشان این جمله راگفته‌اندکه اذهــان عمومی مشوش 
نشود امــا بر اســاس قانون، دستگاه قضا و مدعی‌العموم در 
پیشگیری از این وقایع، نقش، تکلیف و اختیار دارد و می‌تواند 
به عنوان نماینده مردم وارد ماجرا شود. مشکل اما اینجاست‌که 
خ می‌دهد، تا چند هفته داغ است و بعد فراموش  وقتی حادثه‌ای ر
می‌شود. به اعتقاد من، بسیاری از مسائل باید بازنگری شود. 
، دیوان عدالت  سازمان‌های نظارتی به خصوص بازرسی‌کل‌کشور
و دیگر سازمان‌های نظارتی باید تقویت شوند و نباید پس از بروز 

فاجعه دنبال مقصر بگردند. 
 تشویش اذهان شود بهتر است یا عده‌ای بر اثر قصور برخی 

دیگر جان خود را از دست دهند؟ این چه استدلالی است؟

به نظر من نباید به این مسائل بی‌تفاوت بود. چه اشکالی دارد 
خ داد، چه  به مردم هشدار دهیم تا مراقب باشند. اگر حادثه‌ای ر
کسی پاسخگوست؟ احساس خطر باید جدی گرفته شود و نباید 

روی آن سرپوش‌گذاشت.
 در قــانــون بــرای خاطیان مــتــروپــل، چــه مــجــازاتــی پیش‌بینی‌ 

شده‌است؟

در مورد متروپل، اظهار نظرهای متفاوتی وجود داشت و برخی 
حقوقدانان معتقد بودند، ایــن قتل عمد اســت امــا ایــن قتل 
غیرعمد و مصداق بند پ ماده 291 و ماده 616 قانون مجازات 
اسلامی است. یعنی این دو ماده قانونی در راستای یکدیگر بوده 
خ داده و تعدادی به طور غیرعمد از بین رفته‌اند  و مطابق آن، قتل ر
، این موضوع را جرم می‌داند. در واقع این افراد  اما همین قانونگذار
مباشر نبوده و مسبب بودند و به خاطر قصور آنها ساختمان 
ریزش‌کرده‌است. روال پرونده قضایی در چنین مواردی به این 
شکل است‌که تعدادی کارشناس به انتخاب دادگاه بررسی‌ها 
را آغازکرده و میزان قصور افراد را مشخص می‌کنند. مطابق ماده 
616 قانون مجازات، مجازات این افراد سه سال حبس می‌تواند 
باشد، ضمن این‌که خاطیان باید دیه را به نسبت قصور خود به 

بازماندگان پرداخت‌کنند.

 بررسی ابعاد حقوقی و قضایی و مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان‌های ناایمن 
در گفت‌وگو با عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان

رانت و روابط ناسالم، بلای جان مردم
 دیروز برج سعادت‌آباد و پلاسکو، امروز هم متروپل، روزهای بعد هم مشخص نیست ریزش کدام ساختمان، باز 

لیلا حسین‌زاده

تپش

هم مردم را سیاهپوش‌کند. عده‌ای بی‌گناه زیرآوار جان بدهند، آخر هم مشخص نشود مقصر چه‌کسی است و 

بعد ماجرا فراموش شود تا حادثه بعدی. با عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در مورد مقصران حوادث این چنینی، 

وظایف سازمان‌های نظارتی و حقوق مردم ‌گفت‌وگو کردیم‌ و اوگفت رانت، روابط ناسالم و بی‌توجهی به قانون، این 

فجایع را رقم می‌زند و وظیفه دستگاه قضاست که با قدرت با مسببان حادثه برخورد کند و نظارت بر ناظران 

ساختمانی افزایش یابد.
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بخشش

»امکان دارد اعضای بدن بــرادرم را به بیماران 
نیازمند اهدا کنید؟« 

جمله ای که کمترکسی از اعضای خانواده بیماران 
مرگ مغزی توان جاری کردن آن را بر زبان دارد 
اما کــورش باقری، با شهامت و شجاعت این 
جمله را گفت تــا اعــضــای بــدن شـــورش- بــرادر 
مجرد37ساله اش- منجی بیمارانی شود که 
ــاره، نیازمند  بــرای داشتن شانس زندگی دوبـ
ــرگ مــغــزی  ــــدن بـــیـــمـــاران مــ پــیــونــد اعـــضـــای ب
هستند. باقری از تصمیمی که گرفته است، به 

خود می بالد.
یکی از شب های سرد آخرین روزهای سال 1400، 
اعضای خانواده شورش منتظر بازگشت او به 
خانه بودند؛ بازگشتی که هرگز اتفاق نیفتاد. برادر 
شورش در مورد شب حادثه می گوید: »برادرم 
راننده ماشین سنگین بود و آن شب، به علت 
خواب آلودگی ناگهان با یک پراید تصادف کرد 
و خــودرویــش واژگـــون شــد. ایــن علتی بــود که 
آن اشــاره  کارشناس راهنمایی و رانندگی بــه 
کــرد. پس از واژگــونــی خــودرو، بــرادرم را ساعت 
4صبح به بیمارستانی در کرمانشاه رساندند 
و با توجه به وضعیت وخیمی که داشــت، او را 
به اتاق عمل منتقل کردند. پس از عمل او را به 
بخش آی سی یو بردند و تحت مراقبت پزشکی 
قرار گرفت. ساعت 7صبح بود که از بیمارستان با 
من تماس گرفتند وگفتند برادرتان تصادف کرده 

و با این که در کماست اما هنوز از او قطع امید 
نکرده ایم و امیدواریم بهبود پیدا کند. چند روز 
در بیمارستان بالای سر برادرم بودیم و پزشکان 
وضعیت او را مداوم بررسی می کردند. روز سوم 
ــاره از بیمارستان تماس گرفتند و  بــود که دوب
گفتند سطح هوشیاری شورش کاهش یافته 
و دچــار مرگ مغزی شده اســت. بعد هم به ما 
تسلیت گفتند و تاکید کردند به جز آنها، چهار 
پزشک دیگر هم باید مرگ مغزی برادرم را تایید 

کنند.«
شنیدن خبر مرگ قطعی برادر برای برادر، سخت 
بــود و طاقت فرسا. در حالی که پزشک سعی 
می کرد موضوع اهدای عضو را با آرامش و کلمات 
ح کند، کورش با  مناسب با بــرادر شورش مطر
بغض، پیشدستی کرد و به پزشک گفت امکان 
دارد اعضای بدن بــرادرم را اهدا کنیم؟ پزشک 
که از شنیدن این حرف از دهان برادر شورش 
بسیار متعجب و در عین حال خوشحال شده 
بــود، به او گفت: هرچه می خواستیم به شما 
بگوییم، خودتان در چند ثانیه گفتید. رحمت 
به پدر و مادرتان. کــورش هم گفت به سرعت 
رضایت خواهر و مادرم را هم کسب می کنم تا 
اعضای بدن برادرم به بیماران نیازمند و چشم 
به راه اهدا شود. دلم نمی خواهد خانواده دیگری 

م�ل ما داغ ببیند.
کورش در مورد این که چرا خود، پیشنهاد اهدای 

ح کرد، ادامه می دهد:  »در  عضو برادرش را مطر
مورد اهدای عضو مطالبی خوانده بودم و با توجه 
به آن مطالب می دانستم افرادی هستند که به 
، فرهنگ  اهدای عضو نیاز دارند و از طرف دیگر
اهدای عضو چندان میان خانواده های ایرانی 
جا نیفتاده است و نیاز به فرهنگ سازی دارد. 
چند روز قبل از اعــلام قطعی وضعیت بــرادرم 
توسط پزشکان، انگار به من الهام شده بود 
برادرم دیگر برنمی گردد، چون وضعیت خوبی 
در مراقبت های ویــژه نداشت. به مــادرم هم 
ــت بـــرادرم  آمــادگــی داده بـــودم کــه ممکن اس
ــاز نکند و خــودتــان را  دیــگــر چشم هایش را ب
برای مواجهه با چنین شرایطی آماده کنید. به 
هرحال نمی شود با تقدیر جنگید. وقتی موضوع 
اهدای عضو را به مادرم گفتم، از هوش رفت. 
وقتی کمی آب نوشید، حالش بهتر شد و این 
بار انگار آرامش روحی بیشتری داشت. مادرم 
گفت بیماران بسیاری با مرگ دست و پنجه نرم 
می کنند و چشم انتظار یک عضو بدن هستند 
تا دوبــاره به زندگی برگردند. اگــر اعضای بدن 
شورش به آنها کمک می کند تا دوبــاره شاد و 
خوشحال زندگی کنند، رضایت می دهم. با اعلام 
رضایت مــادرم، فرم های رضایتنامه را پرکردم، 

مادرم هم انگشت زد و خواهرم هم رضایت داد. 
پدرم هم چون ای�ارگر بود و به رحمت خدا رفته 
است، گواهی فوت او را آوردیم و تمام کارها با 

کمک بیمارستان به سرعت انجام شد.«
پزشکان بــه کــورش بــاقــری گفتند شــورش با 
آمبولانس مخصوص به بیمارستانی در تهران 
منتقل می شود و پس از اهدای اعضای بدنش، 
پیکرش دوباره به شهر زادگاهش برمی گردد. 
همان شب با تهران تماس گرفتند و پس از 
انجام هماهنگی های لازم، برادرم با آمبولانس 
به بیمارستان منتقل شد و بعد از اهدای عضو 
دوبـــاره بــه زادگــاهــش برگشت. اعــضــای بدن 
شورش اهدا شد و تمام خانواده از انجام این 
کار خیر و ثواب خوشحال هستیم. پیکر شورش 
متعلق به ما نبود و متعلق به خــدا بــود، پس 
باید در راه خدا هم اهدا می شد که این کار را هم 

انجام دادیم. 
دک�ر سازناز دهقانی، رئیس واحد فراهم آوری 
اعــضــای پــیــونــدی بــیــمــارســتــان ســیــنــا تــهــران 
در ایــن بــاره بیان کــرد: »بــا انتقال ایــن بیمار از 
کرمانشاه به تهران، دو کلیه و کبد او به بیماران 
منتظر اهدای عضو پیوند زده شد و به آنها زندگی 

دوباره ای بخشید.«

بخشش زندگى
اعضای بیمار مرگ م��ی با بخشش ب�رگ خانواده اش منجی بیماران شد

درخواست برادر برای
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خانواده

دعوا بر سر انتخاب فیلم، هومن و نازنین را به دادگاه خانواده 
کشاند. این زوج که به تازگی با هم ازدواج کرده‌اند، به دلیل 
این‌که هر شب بر سر انتخاب فیلم با هم درگیر می‌شدند، 
تصمیم گرفتند برای همیشه به زندگی مشترک خود پایان 
ــواده شدند و  ــان ــاه‌خ دهــنــد. آنها هفته گذشته راهــی دادگ

دادخواست جدایی دادند.
 زن جوان وقتی در مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت، 
درباره ماجرای زندگی اش گفت: »یک سال است که ازدواج 
کرده‌ام. من و هومن عاشق همدیگر بودیم. وقتی با او ازدواج 
کردم تصور می‌کردم خوشبخت‌ترین زن دنیا شده‌ام. در زندگی 
مشترک هم اختلاف چندانی نداشتیم. درگیری‌های ما از روزی 
شروع شد که تصمیم گرفتیم با هم فیلم ببینیم. سر همین 
موضوع درگیر شدیم. آن شب ما با هم قهر کردیم و فردایش 
آشتی کردیم. ولی این مساله فقط به اینجا ختم نشد. تقریبا 
هر شب یا هر هفته وقتی می‌خواستیم فیلم ببینیم، با هم 
درگیر می‌شدیم. مدتی تصمیم گرفتیم با هم فیلم نبینیم؛ ولی 
باز هم فایده‌ای نداشت. به محض این‌که کانال تلویزیون را 
عوض می‌کردیم، باز هم بر سر تماشای فیلم یا برنامه با هم 
درگیر می‌شدیم. خیلی عجیب بود. ولی من و هومن همیشه 
بر سر تماشای فیلم درگیر می‌شدیم. تا این‌که آخرین بار 
دعوای خیلی شدیدی کردیم. دیگر طاقت نیاوردم. نمی‌شود 
همیشه سر همین مساله کوچک با هم درگیر شویم. زندگی 
ما به علت تماشای فیلم و سریال، به میدان جنگ تبدیل 
شــده‌اســت. شــوهــرم ســر ایــن مساله منطقی نیست و در 

کل یک آدم دیگر می‌شود. بارها سعی کردم با هم صحبت 
کنیم. ولی فایده‌ای نداشته‌است. زندگی ما به روال عادی 
برنمی‌گردد. برای همین تصمیم گرفتیم برای همیشه از هم 

جدا شویم.« 
در ادامـــه شوهر ایــن زن نیز بــه قاضی گفت: »آقـــای قاضی 
همسرم، زنــی بی‌منطق اســت. مــن از صبح تــا شــب سرکار 
هستم. وقــتــی بــه خــانــه بــرمــی‌گــردم، دلــم مــی‌خــواهــد کمی 
استراحت کنم. بهترین تفریح من در اوقات فراغت، تماشای 
فیلم و سریال است. ولی نازنین همیشه سر این موضوع 
جنجال به راه می‌اندازد و زندگی را به کام هردویمان تلخ می‌کند. 
او به دلیل این مساله با من لجبازی می‌کند. هر بار بدون هیچ 
فکری با من مخالفت می‌کند. وقتی سراغ تلویزیون می‌روم، 
شــروع می‌کند به غر زدن. وقتی می‌خواهم برنامه، فیلم یا 
سریال مورد علاقه‌ام را ببینم، آنقدر بهانه‌گیری می‌کند که 
کارمان به دعوا می‌کشد. الان چند ماه است تقریبا هر شب 
با هم دعوا داریم. جالب اینجاست وقتی سراغ فیلم نمی‌رویم، 
خیلی با هم خوبیم و روابطی دوستانه‌ داریم. ولی وقتی اسم 
فیلم و سریال که می‌شود، دعواهای ما هم اوج می‌گیرد. دیگر 
از این رفتارهای بچگانه نازنین خسته شده‌ام. زندگی ما آینده 
خوبی نــدارد. دیگر نمی‌توانم در کنارش بمانم. می‌خواهم 

برای همیشه از این زن با این رفتارهای بچگانه جدا شوم.« 
در پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند. 
او دلیل آنها را برای جدایی کافی ندانست و این زوج را برای حل 

اختلاف‌شان به یک مرکز مشاوره فرستاد. 

سارا شقاقی، روان‌شناس در این خصوص می‌گوید: معمولا ناموفق بودن 
اغلب زندگی‌های مشترک به علت تسلط نداشتن زوج‌ها بر مهارت‌‌‌های 
زندگی زناشویی است. این موضوع از بی‌توجهی به پیش‌نیازهای مهارتی 
ازدواج موفق ناشی می‌شود. یادگیری مهارت‌های لازم بــرای ازدواج، 
پیش‌زمینه آغاز یک زندگی مشترک موفق است؛ چرا که ممکن است در 
این مسیر پر پیچ و خم، زوج‌ها با مشکلات زیادی مواجه شوند. یادگیری 
این مهارت‌ها به زن و شوهر کمک می‌کند به یک شناخت صحیح از 
گاه‌تر شوند.  همسرشان دست یابند و نسبت به نیازهای همسر خود آ
در نتیجه تعاملات بهتری با یکدیگر برقرار می‌کنند که تاثیر آن در افزایش 
، توانایی حل مساله و تصمیم‌گیری  همدلی، توجه به احساسات یکدیگر
به منظور مدیریت بحران‌ها نمایان می‌شود. البته یادگیری مهارت‌‌های 
لازم بــرای ازدواج حتی بــرای زوج‌هایی که سال‌هاست در کنار یکدیگر 
زندگی می‌کنند نیز مفید است. به همین دلیل زوج‌ها باید از راهکارهای 
مشاوران ازدواج در این زمینه بهره ببرند و بر دانش و مهارت‌های خود 
گاهی بیشتری زندگی زناشویی خود را  بیفزایند. هر چه افراد با دانش و آ
آغاز کنند، در مدیریت بحران‌ها و چالش‌های موجود، آماده‌تر می‌شوند. 
گاهی، خودشناسی و شناخت بیشتر تفاوت‌ زن و مرد است.  لازمه این آ
مهارت‌های لازم برای ازدواج از بسیاری از سوءتفاهم‌هایی که در آینده 
پیش می‌آید، جلوگیری می‌کند. زوج‌ها باید پیش از ازدواج، آگاهی و مهارت 
لازم را داشته‌باشند و بدانند هنگام سختی‌ها و اختلافات، چطور باید 

برخورد کنند تا به مشکلات جدی برنخورند. 

مهارت‌های زندگی را بدانید

جنجال زوج جوان بر سر انتخاب فیلم


